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 )معرفي اجمالي(

  

شود، به عنوان در اين طرح تلاش مي

بيني شده در راي تحقق عملياتي آرمانهاي پيشو بسترسازي ب ،

 طراحي و ارائه گردد.  *آن، 

قرار دارد. از  نفعبراي تحول نظام  

چيست؟ با  جمله اينكه 

يابند كه پوشش دهنده آسيبهاي نظام موجود به نحوي انسجام مي 

؟ آيا اين الگوي عملياتي باشند؟ 

تواند آرمانهاي مطلوب مورد نظر را با توجه به شرايط محيطي كنوني و آينده، ترسيم و مي

محقق نمايد، 

نظري، سازماني، نهادي، اجتماعي و 

 چگونه است؟  نفعفرهنگي نظام 

، كه ابعاد لازمه دستيابي به يك الگوي 

زوكار عملياتي و سازوكارهاي تحولي را ، ساعلم و فناوريمختلف معرفت شناسي، فلسفه 

بندي شده نشان دهد، طي كردن به صورت هم

است. در اين رويكرد  

گيرد، و بر اساس آن مسير اجرائي براي تحول نظام صورت مي

 .شودخص ميمش

 

آوري، پژوهش و نوآوري" را "نفع" براي اختصار در اين سند نظام "معرفت، علم، دانش، فن - *

 ناميم.لم( ميعآوري و نف وآوري،ن)مخفف سه ركن: 
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 )معرفي اجمالي(

بندي و هم نفع، نگاهي يكپارچه و سطح بالا به تمام مسائل نظام 

ني نظري، ساختار نظام، مدلهاي ديناميكي و تحليل اي كه مبا، به گونهابعاد آن است

را در يك مدل  نفعرفتاري نظام، اركان فرهنگ نظام آموزشي، و مدل تحول نظام 

، مشخص كننده چگونگي تحول يكپارچه و متجانس، ترسيم نمايد. همچنين 

ي تكامل و مبتني بر معماري ترسيم شده با تبيين ابعادي همچون فرايند عموم نفعنظام 

است. مبتني بر اين رويكرد، تجربيات قابل توجهي در كشور  نفعمراحل بلوغ نظام  گذار و 

 انجام شده است.

به عبارت ديگر در صورتي كه فعاليت طرح آغاز شود، مرحله به  

ند كه متناسب با شرايط همان زمان، سازوكار كمرحله خروجيهايي را توليد و ارائه مي

 دهد.قرار مي نفعبهبود و تحول را پيش روي نظام 

بر اساس اين طرح، 

شود. به عبارت ديگر نتايج ملموس و قابل مشاهده و بعضا بيني ميپيش5

م قابل مشاهده خواهد بود. هر چند كه برخي از نتايج پنجدر سال  فعنتثبيت شده در نظام 

نيز قابل مشاهده خواهد بود.  مياني اجرائي 

 مرحله به مرحله ارائه شده، و قابل اجرا خواهد بود. 
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 )معرفي اجمالي(

1

شود، به آن وارد ميي كه ي، صرفنظر از نقدهانقشه جامع علمي كشورارائه پيش نويس سند 

را  تبيين اصول و مباني و نيز ، تعيين آرمانها و مطلوبيتها، يكپارچه، و احساس نياز به يك نگاه دراز مدت

كند. ايجاد اين و اين احساس نياز را به صورت صريح اعلام مي كند،به صورت شفاف متجلي مي

 ن ترسيم شفاف خواهد بود )ان شاء الله(.احساس نياز قطعا محركي براي گامهاي بعدي ارائه كننده اي

رسد هسته اين ترسيم شفاف از ابعاد آرمانها و مطلوبيتها، و اصول و مباني و سازوكار به نظر مي

آن   عملياتي،

نگاهي يكپارچه و سطح بالا به تمام مسائل ،  تعريف اجمالي،قرار داشته باشد. در يك 

اي كه مباني نظري، ساختار نظام، مدلهاي ديناميكي و تحليل ، به گونهابعاد آن است بنديهمو  نفعنظام 

 ترسيمرا در يك مدل يكپارچه و متجانس،  نفعرفتاري نظام، اركان فرهنگ نظام، و مدل تحول نظام 

مبتني بر معماري ترسيم  نفع، به اجمال مشخص كننده چگونگي تحول نظام نمايد. همچنين 

استراتژي و رويكرد ، نفعمراحل بلوغ نظام  فرايند عمومي تكامل و گذار، همچونبا تبيين ابعادي  شده

مديريت، مشي تعالي سازماني، چگونگي پوشش استانداردهاي كيفي و مديريت كيفيت، و ابعادي نظير 

 است. آن 

  
سيار كلان از ابعاد نظام نفع و اركان ابتدا تبيين ب پس از ذكر برخي از تعاريف، در ادامه طرح

 ،قرار دارد نقشه جامع علمي كشورسوالاتي كه پيش روي  شود. سپس بر اساس اين تبيين،آن انجام مي

با  از آن شود. پسي به اين سوالات معرفي مييو رويكرد طرح در پاسخگو گيرد،مورد اشاره قرار مي

و  ،نفعبه تبيين اجمالي مفهوم معماري نظام ين رويكرد، اشاره اجمالي به سابقه طرح و اجراي عملي ا

چگونگي پاسخ معماري و مدل تحول پس سشود. مي پرداخته رويكرد مديريت تحول نظام مبتني بر آن

و گامهاي  ،فرايند كلان دستيابي به معماري و مدل تحول متدولوژي و به سوالات مذكور تبيين، و

 شود. معرفي ميبر اساس آن اساسي طرح 

به عنوان يك رويكرد تحولي در تبيين مدل تحول  نفعبا توجه به اينكه طراحي معماري نظام 

و  شود، ابعاد اساسي اين رويكرد در قالب تبيين مفهوم معماريو ارائه اين طرح محسوب مي نفعنظام 

مق بيشتري مورد بحث قرار گرفته، نسبت به ساير بخشهاي اين مستند، اين حوزه مورد تع مدل تحول

 گيرد.قرار مي

 ابتدا لازم است تا تعاريف برخي از عبارات مورد استفاده در ادامه متن را مشخص نمائيم.
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2

 1 داراي صحت، ارزشمند براي پاسخگوئي به  (، آگاهي يا اطلاع2: علم )با معناي عام آن

از آن در كاربرد مشخصي وجود  و اطمينان از آنكه بطور بالقوه، امكان استفاده نيازي مشخص،

دارد، و معمولا متضمن الگو و قاعده مشخصي است، كه از راههائي نظير تجربه، يادگيري، درك، 

 آيد. تداعي معاني،  استدلال بدست مي

 3تبيين، اعتبار سنجي، و بررسي صحت"، و "هادانش"اي از : انتظامي براي استحصال مجموعه" 

ر يك چارچوب مفهومي بنيادين، سازوكار روشمندي را براي درك آنها است؛ كه مبتني ب

و توضيح دادن  و حقايق و واقعيتهاي نهفته در آنها، ،"ها، سازوكارها و معناها و مفاهيمپديده"

، و "و وحياني شهودي ،حسي، عقلي"بر اساس ادراكات  ،"رفتارها و كاركردهاي آنهامنطق،  "علتها،

 كند. ايجاد ميدر يك فرايند تكاملي،  ي معنادار در بين جمعي از انسانها،مبتني بر اشتراك ادراك

 4 : بكارگرفته شده مبتني بر ادراك اجتماعي از آن مصنوعي يا پديده طبيعي،  برساختهيك

با  فرايند مشخص،سامانه منسجم و با "، ابزارها، روشها، فنون و مهارتهاو كاركرد آن، شامل "

و در بر دارنده تبييني صريح يا ضمني از  ر تبديل منابع به خروجيهاي ارزشمند،مشخص دكاركرد 

و متضمن بكارگيري  دانش شناخته شده و مشخص، بتني برمعمولا م چگونگي تحقق آن كاركرد،

، يسخت، نرم، اطلاعات"افزارهاي ي از حداقل يكتعامل يكپارچه يا در قالب  آن دانش در عمل،

  است. ي"ازمانو سنهادي، ، يانسان

 5 : ،كالا، يك "يا توسعه ابعاد بكارگيري  يا ارتقاء خصوصيات،خلق ايده هاي جديد

 منتهي بهو معرفي ، دانش، علم، مباني معرفتي" بستر، نظام، نهاد، رويكرد، روش، فناوري، خدمات،

 است. در جامعه آنعملي كاربرد 

 اصول منطق و معرفت مفاهيم مبنائي و  پارچه ازاي هم بندي شده و يكمجموعه

و  ،است شناخت عقلاني و ارزش گذاري و اعتبار سنجي آن تبيين كننده مبادي كه شناسي، 

 كند. چارچوب مفهومي بنياديني را براي انتظام علم ايجاد مي

                                                 
1 - Knowledge 
2 - o knowT 

3 - Science 
4 - Technology 

5 - Innovation 
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3

اي كشور هستند. ساماندهي و تحول تمام آوري اركان زيربنائي اغلب نظامهعلم، دانش و فن

نظامهاي كلان تشكيل دهنده يك كشور، نظير نظامهاي سلامت، آموزش، امنيت، اقتصاد، كشاورزي، 

آوري در حوزه نظام مربوطه هستند. تبيين كار، صنعت، و مخابرات،  نيازمند ساماندهي علم، دانش و فن

آوري وابسته به تبيين مسير تحول و تكامل دانش و فنمسير تحول هر يك از اين نظامها نيز به نحوي 

شود؛ و آوري در محدوده آن حوزه منحصر نميخواهد بود. و اين وابستگي، به تبيين مسير دانش و فن

شود. بدين آوري در كل كشور مياي از نظام علم، دانش و فننيازمند تبيين مسير و ابعاد يكپارچه

آوري يكپارچه و منسجم ازمند پشتيباني يك نظام علم، دانش و فنترتيب نظامهاي كلان كشور، ني

 دهيم. ما اين نظام را از دو منظر دروني و بيروني مورد توجه قرار مياست. 

3 1

اولين سئوال در درك نفع و نظام نفع از منظر دروني، در مورد شناسائي اركان تشكيل دهنده 

 (1)شكل داراي چه ابعاد و اركاني خواهد بود؟ چنين نظامي آن است. 

اند، دو ركني هستند كه هر يك از نظامهاي كلان دركشور به آن وابسته و  قطعا 

آوري در تعامل دائمي با يكديگرند. دهند. دانش و فنو ساختارهاي عملياتي خود را بر آن سامان مي

نيز هم عناصري از دانش را بكارمي گيرد، و هم اشكال و  آوريشود، و فنآوري تبديل ميدانش به فن

 كند. عناصر جديدي از دانش را ايجاد مي

است. انتظام علم بستر منطقي و  از سوي ديگر، دانش براي احراز صحت نيازمند انتظام 

است  و انتظام علم نيز خود وابسته به چارچوب مفهوميكند. آوري را  فراهم ميروشمندي دانش و فن

 آورد. براي آن فراهم مي كه 

است. هر چند نوآوري عمدتا در سطح  و تكامل و زايندگي اين اركان، نيازمند ركن

گيرد، اما خود انتظام علم و دستگاه معرفتي نيز از نوآوري فناوري و دانش متعامل با آن صورت مي

با نوآوري در سطح فناوري  انتظام علم و دستگاه معرفتي، نياز نيست. و البته نوع نوآوري در موردبي

متفاوت است. بخصوص بايد به اين نكته توجه شود كه با توجه به تعريف نوآوري، زماني يك ايده 

شود، كه اثرات عملي تجلي اين ايده جديد در حوزه دستگاه معرفتي يا انتظام علم به نوآوري تبديل مي

 مند شود. و جامعه از آن بهرهو فناوري رسيده،  در اين سطح، به سطح دانش

به  ،مبتني بر اين تبيين مقدماتي، مسائلي كه در هر يك از حوزه هاي نظامهاي كلان كشور

 5اي از مسائل قالب هم بندي يكپارچهشوند، نيازمند توجه در مرتبط مينحوي به مقوله علم و فناوري 

گانه و خلاء آن، منجر به نقص  5ه هر يك از اين اين مسائل گانه ذكر شده خواهند بود. عدم توجه ب

شود. چه بسا بسياري از مشكلات جاري در حوزه اغلب نظامهاي نگاه ما در آن مسائل علم و فناوري مي
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كلان، ريشه در عدم توجه به اين هم بندي دارد. به عنوان مثال عدم پوشش يك دستگاه معرفتي از 

در حوزه هاي دانش و فناوري، ناسازگاري و ناهمگوني شديدي را در بسياري از هاي بالاتر مسائل لايه

مسئله،  5كند. به عبارت ديگر اين نظامهاي كلان، از نظام اقتصادي گرفته تا نظام آموزشي، ايجاد مي

اركان غير قابل چشم پوشي از مسئله حوزه علم و فناوري، يا به عبارت ديگر نفع، در پشتيباني از 

 هاي كلان هستند. نظام

آوري براي علم، دانش و فن يپشتيبان نفع در نظام ،گانه 5مبتني بر اين اركان به عبارت ديگر 

به مقوله دانش و فناوري پرداخته، بلكه از يك سو سازوكار  بايد نظامهاي كلان كشور، نه تنها

انداختن فرايند نوآوري،  سازماندهي منسجم انتظام علم و دستگاه معرفتي، و از سوي ديگر به جريان

 براي تحقق اين نظام ضروري است. 

كلان كشور مرتبط و در تعامل است. اما دو  نظامهاي وضوعاتمنفع به نحوي با تمام  وضوعم

ها در نفع اثر گذار است: آموزش و پژوهش ساير موضوعات و حوزهبيش از  وضوع يا دو حوزه،م

كند. ضمن آنكه پژوهش دانش و فناوري را توليد ميه (. از يك سو پژوهش فرايندي است ك2)شكل 

در توسعه انتظام علم و دستگاه معرفتي نيز نقش دارد. از سوي ديگر پژوهش، خود مبتني بر انتظام علم و 

گيرد. در منظر ديگر پژوهش فضاي تحققي براي نوآوري است، و نوآوري دستگاه معرفتي صورت مي

به نحوي خود در هسته  به عبارت ديگر پژوهش دهد. يند پژوهش رخ مينيز در بسياري از موارد در فرا

)و البته به  در سطح كاربرد استكل نفع و از يك منظر بستر فرايندي تحقق  ؛مركزي نفع قرار دارد

 بلكه به نحوي مترادف با كل نفع است(. –شود همين دليل پژوهش به عنوان ركن نفع محسوب نمي

 تعامل اركان نفع )نوآوري، فناوري، دانش،  علم و دستگاه معرفتي(  -1شكل 
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له، آموزش فرايندي است كه در آن دانش، فناوري، انتظام علم و در بخش ديگر اين مسئ

شود. ضمن آنكه آموزش منجر به ايجاد و شكوفا شدن بستر نوآوري در دستگاه معرفتي تعليم مي

شود. و پژوهش نيز بر اساس تعليم و فرهنگسازي اي كه در فرايند آموزش رخ داده است فراگير مي

 گيرد. صورت مي

ه اين مسئله توجه شود كه شكل گيري عملياتي اركان پنج گانه دانش، بخصوص بايد ب

گيرد. و آموزش نيز فناوري، انتظام علم، دستگاه معرفتي و نوآوري، همگي در پهنه فرهنگ صورت مي

 (.3كند )شكل در شكل گيري و توسعه اين فرهنگ نقش كليدي را ايفا مي

 نقش آموزش و پژوهش در نفع   -2شكل 
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وضوع نفع در بستر تحقق عملياتي آن قرار داشته اما شايد مهمترين گلوگاه اساسي در مورد م

(. اين جامعه است 4باشد. عرصه اساسي شكل گيري فناوري )و بواسطه آن دانش(، جامعه است )شكل 

هاي قوام دهنده كه ادراك اجتماعي براي شكل گيري كاركرد فناوري را در بر دارد، و نهادها و سامانه

جامعه بستر نياز و محرك اساسي براي فناوري، و بواسطه آن  كند. به عبارت ديگرآن را ايجاد مي

دانش و انتظام علم است.  ضمن آنكه در سوي ديگر مسئله، جامعه بستر نياز و محرك اساسي براي 

است كه پذيراي دستگاه  تجلي عملي دستگاه معرفتي، در نمود اجتماعي آن است. ادراك جامعه

 نقش فرهنگ در نفع   -3شكل 

 

 نقش نياز و بستر اجتماعي در تكامل و تحول نفع   -4شكل 
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رساند. تگاه معرفتي را به صورت عملي به تحقق متعالي ميمعرفتي است، و عمل جامعه است كه دس

در طرف ديگر  شود. عقلانيت نهفته در بستر دستگاه معرفتي، به صورت عملي در جامعه متجلي مي

يابد؛ و فرهنگ نيز براي جامعه نقش سازمانده و رفتارساز را ايفا جامعه در پهنه فرهنگ انسجام مي

كند. و اقتصاد كند، و در پهنه آن عمل ميسامانه هاي اقتصاد را ايجاد مي كند. در منظر ديگر جامعهمي

نيز خود بستر شكل گيري نيازها و  محرك براي جامعه است. و اقتصاد از يك سو و خود ابعاد سازه 

دهد هاي اجتماعي از سوي ديگر، بستر نياز و محركي براي نوآوري در جامعه است. اين ابعاد نشان مي

ي نظام نفع، بدون در نظر گرفتن ابعاد و معادلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن امكان كه طراح

 پذير نيست.

. از يك سو (5)شكل  توان نظام نفع را شامل چند لايه اساسي دانستبر اين اساس، مي

 هاي مديريت و توسعه دستگاه معرفتي، مديريت و توسعه انتظام علم، مديريت و توسعه دانش،لايه

هستند كه تقريبا با ترتيب مشخص، بر روي يكديگر قرار گرفته و  ايلايه 4مديريت و توسعه فناوري، 

شود. از سوي ديگر كند و از آن و در بستر آن تغذيه ميهر لايه بر اساس لايه زيرين بنا شده و عمل مي

تمام  تقل،هاي مديريت و توسعه پژوهش و مديريت و توسعه نوآوري، هر يك بصورت مسلايه

 لايه فراهم مي آورند. 4هاي چهارگانه مذكور را پوشش داده، و بستري را براي عمل آن لايه

3 2

با توجه تبييني كه از درون نظام نفع و اركان آن انجام شد، مسئله نفع، و نظام نفع با ساير 

 (6چه تعاملي دارد؟ )شكل  نظامهاي كلان كشور 

نفع در هر شناسي براي حوزه هاي عملياتي است. و روشع از يك سو مبناي نظري مسئله نف

در حوزه سلامت، نفع به  ها مطابق شرايط خاص آن حوزه مبنا قرار مي گيرد. مثلايك از اين حوزه

 هاي مبنائي در معماری نظام نفعلايه  -5شكل 
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تمام حوزه هاي  شود. محسوب مي سلامتحوزه و نوآوري در  ، فناوريدانشعنوان بنياد شكل گيري 

 شناسي نفع است. از اين منظر وابسته به پشتيباني نظري و روش شور،عملياتي ك

براي به جريان افتادن فعاليت مغز  ها،اما علاوه بر اين نفع وابسته به پشتيباني برخي از حوزه

ها اشاره توان به آموزش، فرهنگ، و رسانهها مياز جمله اين حوزهافزاري مورد نياز نظام نفع است. 

 در تحقق بستر مغزافزاري نفع، نقش مستقيم دارند.  حوزه هاي پشتيبان نمود. اين

براي ايجاد فضاي اجرائي در تحقق  ها،و از سوي ديگر نفع وابسته به پشتيباني برخي از حوزه

 توان به حوزه اقتصاد اشاره نمود. ها ميعملياتي خود است.  از جمله اين حوزه

نقش ايفا  بستر تحقق مبنائي نفعو توسعه، به عنوان  و البته حوزه هاي پژوهش و طراحي

 گيرد. ها صورت ميبستر فرايندي تحقق مبنائي نفع، اغلب در اين حوزهكنند، و مي

 بر همين اساس، نظامهاي كلان كشور نيز چنين تعاملي را با نظام نفع در بر خواهند داشت

مهاي كلان كشور، نظير نظام سلامت، نظام امنيت، . نظام نفع ملي به عنوان مبناي نظري، از نظا( 7)شكل 

ام اداري، نظام قضائي، نظام آموزش، نظام فرهنگ و نظام كشاورزي، نظام صنعت، نظام تجارت، نظ

كند. و از سوي ديگر بوسيله نظامهاي آموزش، فرهنگ، رسانه ها در منظر مغز نظاير آن پشتيباني مي

 شود. ي پشتيباني ميافزاري، و نظام اقتصاد در منظر اجرائ

هاي نظامهاي كلان مذكور تاثير گذار است، و حال بايد ديد نظام نفع در كدام يك از لايه

دهد. براي تسهيل در ها انجام ميپشتيباني خود از نظامهاي كلان را از طريق تاثير گذاري بر كدام لايه

(. در لايه بنيادين 8كنيم )شكل يلايه تفكيك م 5تجسم اين اثرگذاري، عناصر يك نظام كلان را در 

 طيف تعامل نفع با ساير حوزه هاي نظامهاي كلان و برخي از نمونه ها  -6شكل 
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گيرد. پس از آن جهت گيري و مسير نظام كلان، مباني علمي، نظري و دانشي نظام كلان قرار مي

يابد. بر اين اساس، معماري، سازمان حركت كلان نظام در لايه راهبردها و مديريت راهبردي سامان مي

ابد. سپس بسترها و فناوري نظام مبتني بر سه لايه قبلي يو ساختار عملياتي نظام در لايه بعدي انسجام مي

 شود. محقق ميشود. و در آخرين لايه اجرا و مديريت عملياتي نظام ايجاد مي

لايه مباني علمي،  5توان ها، در سازماندهي يكپارچه بين نظامهاي كلان نيز ميمشابه همين لايه

و مديريت راهبردي يكپارچه نظامهاي كشور،  نظري و دانشي يكپارچه نظامهاي كشور، راهبردها

و در  معماري، سازمان و ساختار عملياتي يكپارچه نظامهاي كشور، بسترهاي يكپارچه نظامهاي كشور،

آخرين لايه اجرا و مديريت عملياتي يكپارچه نظامهاي كشور را ترسيم نمود. ضمن آنكه لايه مباني 

 هاي يك نظام كلانلايه  -8شكل 

 

 

 تعامل نظام نفع با ساير نظامهاي كلان  -7شكل 
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 5هاي هاي يكپارچه و نيز زيربناي لايهم، زيربناي كل لايهمعرفتي نظامهاي كشور، به عنوان لايه شش

گانه يكپارچه،  6هاي (.  بر اساس اين لايه9شود )شكل گانه دروني نظامهاي كلان محسوب مي

 يابند. گانه دروني نظامهاي كلان، انسجام مي 5هاي لايه

دروني  لايه 2ظام نفع بر توان تاثير گذاري نها، به سادگي ميبر اساس اين مدل تفكيك لايه

لايه يكپارچه بين  2نظام كلان )لايه مباني علمي، نظري و دانشي نظام،  و لايه بسترها و فناوري نظام(، و 

نظري و دانش يكپارچه نظامهاي مباني علمي، ، و لايه مباني معرفتي نظامهاي كشورنظامهاي كلان )لايه 

لايه  4رت ديگر نظام نفع بايد سازوكارهاي پشتيباني از اين به عبا (. 10كشور( را شناسائي نمود )شكل 

 را فراهم نمايد. 

مبناي پديده شناسي فلسفي و نظري، يك نظام كلان، سطح در بايد بتواند  نفع به عبارت ديگر

هاي را پشتيباني و ايجاد نمايد؛ به نحوي كه مولفهمربوطه كلان  و روش شناسي در طراحي نظام

توان انتظار (. بدين ترتيب مي11بند )شكل انسجام يا ،پديده شناسياين مبناي بر  شور،نظامهاي كلان ك

اي را براي انسجام دروني و بيروني نظامهاي كلان، مبتني بر يك داشت كه نظام نفع بتواند بستر يكپارچه

 دستگاه معرفتي مشخص، پايه ريزي و ايجاد نمايد. 

4

 هاي نظامهاي كلانتعامل با لايه  هاي يكپارچه نظامهاي كشور ولايه  -9شكل 
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بر اساس آن مورد مطالعه و  نظام نفعاي كه الگو و چارچوب تحليلي  .1

بر اساس چه الگوئي، تعامل مسائلي نظير مسائل اجتماعي، تحول  گيرد چيست؟طراحي قرار مي

يني، و آوري، مسائل اقتصادي، مسائل معرفتي و دنيازها و بازار، پوشش نيازها توسط علم و فن

تواند ابعاد آيا اين الگو ميشود؟ نظاير آن در شكل گيري مسير تحولي علم و فناوري مشخص مي

به عبارت ديگر  مختلف نظري و عملياتي را در تبيين مسائل نظام موجود و مطلوب احصا نمايد؟

ف از تعامل قبل از هر گونه اظهار نظر در تبيين مسير تحولي علم و فناوري، بايد مدلي روشن و شفا

مسائل مختلف حوزه ارائه شود، كه از يك سو نشان دهد شكل گيري علم و فناوري مبتني بر 

چگونه علم و فناوري بر ؛ از سوي ديگر نشان دهد كه شوددستگاه معرفتي ديني، چگونه انجام مي

لي و شكل گيري نيازها در جامعه، سير تحولي و تكاماساس تحول مسائل اجتماعي و اقتصادي، 

 كند. خود را طي مي

موجود بر اساس الگو و چارچوب علم و فناوري وضعيت نظام   .2

بر اساس الگو و چارچوب مذكور، نظام موجود دچار چه آسيبهائي است؟  ؟مذكور چگونه است

ش از اي آسيبها كه بياي دارند؟ عوامل آسيبها چيست؟ عوامل ريشهبندياين آسيبها چه تركيب

 بايد مورد توجه قرار گيرند كدام است؟ لساير عوام

علم فلسفه و آرمانهاي مطلوب مبتني بر نظريات حوزه معرفت شناسي   .3

كدام است؟ بر اساس الگو و چارچوب مذكور، نظريات مورد قبول و تبيين كننده  و فناوري

 هاي نظامهاي كشور فع ملي در لايهنقش و جايگاه  تعامل نظام ن  -10شكل 
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يوند دارند؟ آيا نظريات مذكور از يكديگر حمايت آرمانهاي مطلوب، چگونه با يكديگر تعامل و پ

، يك نظريه يا دستگاه نظري بنديهمكنند؟ آيا تناقضي بين آنها وجود ندارد؟ آيا آنها در يك مي

 كنند؟ ايجاد مي ، در قالب يك پارادايم فكري واحديكپارچه را

چيست؟ بر اساس الگو  سازوكار عملياتي تحقق آرمانهاي مطلوب  .4

مطلوب مورد نظر را با توجه به شرايط تواند آرمانهاي عملياتي مي الگويو چارچوب مذكور، چه 

آيا اين الگو و سازوكار، ابعاد ساختار ايستا محيطي كنوني و آينده، ترسيم و محقق نمايد؟ 

آيا الگو و سازوكار كند؟ )استاتيك( و رفتاري پوياي )ديناميكي( نظام را تحليل و تبيين مي

آيا تناقضي از درون بين نظريات اتخاذ شده سازگاري دارد؟ بنديهمبا ابعاد  عملياتي مذكور،

هاي نظريات ترسيم شده در اين الگوي عملياتي، و نيز تناقضي با مولفه نظام نفعهاي عناصر و مولفه

قانون، فرهنگ، ائل اجتماعي، اتخاذ شده وجود ندارد؟ آيا اين الگوي عملياتي ابعاد مختلف مس

و صنعت  نظام نفع، سازوكار اقتصادي پژوهش، سازوكار عملياتي علم سنجياعتبار سنجي علمي و 

و  نظامهاي تحقيق و توسعهمديريت اجرائي و سازماني، سازوكار  ، سازوكارپژوهش و نوآوري

جود در اين ابعاد را بر طرف و تمام ابهامات مو ،كندنظاير آن را در يك ساختار يكپارچه تبيين مي

الگوي يكپارچه ارائه با توجه به  بين ساختار و مسائل اين ابعاد، و تناقضي ؟ آيا ناسازگاريسازدمي

 اين ابعاد در الگوي مذكور چگونه است؟ بنديهم؟ شده وجود ندارد

چگونه  نفعنظام الگوي تحول بر اساس الگو و چارچوب تحليلي مبنائي ذكر شده،   .5

گيرد؟ نقاط كليدي و گلوگاهي در تحول از نظام موجود به نظام مطلوب چگونه صورت مياست؟ 

 نفع در نظام كلان  -11شكل 
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شود كدام اين تحول كدامند؟ مشكلات اساسي كه در اين نقاط كليدي و گلوگاهي ايجاد مي

چه بايد  نظام نفعفرايند تحول است؟ چه تمهيداتي براي رفع اين مشكلات انديشيده شده است؟ 

اشد؟ چه گامهائي با چه خصوصياتي بايد برداشته شود؟ نظام طي چه مراحل و دورانهائي تحول و ب

در هر يك از دورانها چيست؟ ابعاد و مراحل بلوغ  نظام نفعخصوصيات  كند؟پيدا مي تكامل

آيا اين الگوي تحول، با ابعاد  چگونه است؟ نظام نفعنظري، سازماني، نهادي، اجتماعي و فرهنگي 

شده پشتيبان آن سازگار است و  بنديهممطلوب، و نظريات  نظام نفعتلف الگوي عملياتي مخ

 تناقض ندارد؟

 برنامه عملياتي براي تحول چيست؟ چه ملزومات عملي نظير منابع انساني،  .6

نظام آموزش  ، و نيز تغيير در ساير نظامهاي كلان كشور نظير، قوانين)در سطح كلان( منابع مالي

 ، از يك سو و فرهنگ اجتماعي و نهادهاي اجتماعي و نظاير آن از سوي ديگر، پژوهشعالي، نظام 

ي براي تحقق اين تحول ياين نظام مطلوب و تحول آن لازم است؟ سازوكار اجرابراي تحقق 

 چيست؟

****** 

قشه جامع علمي نتلاش چند ساله انجام شده در مطالعه و تدوين زحمات ارزشمند و عليرغم 

با هاي ديگر، ، و مزايا و برتري نسبي آن نسبت به بسياري از مطالعات و اسناد ملي در حوزهكشور

عدم توان رسد كه ، به نظر ميو مستندات آننگاهي اجمالي به سئوالات مذكور، و تعمق در سند 

سد سند تنها بصورت ربه نظر مي محرز باشد. ،مذكور سندتوسط  فوقپاسخگوئي مثبت به سئوالات 

پاسخگوئي به سئوالات  دهد.پاسخ مي 3تلويحي به بخشي از مسائل مطرح شده در دسته سئوالات  

فرايند طي شده براي دستيابي به سند، امكان اصولا  ؛ وطلبدرايند متفاوتي را ميفرويكرد و مذكور، 

در رويكرد ديگري جستجو كرد.  اين فرايند را بايد آورد.پاسخگوئي به سئوالات فوق را فراهم نمي

رويكردي كه يك بستر عملياتي را براي تحقق اهداف نقشه جامع علمي، در قالب معماري نظام نفع، 

 كند. ترسيم مي

3

، كه ابعاد مختلف معرفت نظام نفعلازمه دستيابي به يك الگوي يكپارچه و متجانس براي 

شده  بنديهمسازوكار عملياتي و سازوكارهاي تحولي را به صورت ناسي، فلسفه تعليم و تربيت، ش

در اين رويكرد است.  به عنوان رويكرد تحولي نظام نفعرايند طراحي معماري فنشان دهد، طي كردن 

مسير گيرد، و بر اساس آن صورت مي نظام نفعهاي نظري تا عملياتي يك نگاه يكپارچه به كل لايه

 . (12)شكل  شوداجرائي براي تحول نظام مشخص مي



 

18 

 )معرفي اجمالي(

گرفته تا اسلامي ، از ابعاد معرفت شناسي علم و فناوري در اين رويكرد، ابتدا مبادي نظري

در يك  نظريات مديريت دانش، نظريات مديريت فناوري، و نظريات نوآوري، ،علم و انتظام علم فلسفه

بندي بايد نشان داده شود كه ابعاد مختلف نظريات انتخاب ين همشود. در ابندي يكپارچه تبيين ميهم

بر اساس اين و با هم تناقض ندارند.  ،كننداز يكديگر پشتيباني مي كرده، شده، چگونه همديگر را تائيد

 شود. مطلوب ترسيم مي نظام نفعشده، يك الگوي آرماني از  بنديهمنظريات 

در تبيين مباني كه با مطالعات نظري  ،پارچه مبادي نظرياين ساختار يك بين ايتفاوت اساسي

يكپارچه، و درگاه اتصال  بنديهمدر  وجود دارد. اين تفاوت ،متداول استنظري يك سند عملياتي 

توصيفي  شاملبه طراحي عملياتي است. در روشهاي متداول، خروجي مباني نظري، تنها  بنديهماين 

ليستي از عناصر و اركان تبيين شده در آنها است. اما معلوم و مشخص اجمالي از نظريات قابل قبول، و 

آيا همديگر را به نحو  ؟هاي مختلف با يكديگر چگونه ارتباط دارندنيست كه اين نظريات در حوزه

دهند؟ و آيا با يكديگر تناقض ندارند؟ همچنين معلوم نيست كه در يك مدل مطلوب پوشش مي

اما در رويكرد معماري، شود. گونه از اين نظريات پراكنده استفاده ميي واحد، چيعملياتي و اجرا

عملياتي، كه معمولا از دل همان مبادي نظري  -نظريات منتخب مبتني بر يك الگوي مشخص نظري

 يابند.شود، انسجام مياستخراج مي

 بنديهمعملياتي، علاوه بر نقشي كه در  –اين الگو و چارچوب مفهومي مشخص نظري 

شود. بر اساس مي نيز استفادهبراي سنجش و طراحي نظام عملياتي كند، ايفا مي كپارچه مبادي نظري،ي

موجود مورد تحليل و آسيب شناسي قرار  نظام نفع بندي شده مذكور،و نيز مبادي نظري هم اين الگو

يبها و روابط بين آس ،شود. در اين تحليليكپارچه تبيين و تحليل مي بنديهمگرفته، و آسيبها در يك 

 ابعاد اساسي رويكرد تحول مبتني بر طراحي معماري نظام نفع  -12شكل 

 

 



 

19 

 )معرفي اجمالي(

شود، و عوامل اساسي و اوليه در آنها مشخص شده، گلوگاههاي اساسي در ايجاد آسيبها شناسائي مي

 شود. گيري اين آسيبها مشخص ميشكل

سپس بر اساس همان الگو، و نيز مبادي نظري مذكور، مدل عملياتي براي تحقق نظام مطلوبي 

هاي اصلي مولفهشود. اين مدل عملياتي ارائه شده، طراحي مي مطلوب نظام نفعكه در الگوي آرماني 

را تبيين  هاو تعاملات اين مولفه بنديهمو  ،نظام نفعساختاري، اجتماعي، نهادي، اقتصادي و فرهنگي 

 كند. آن را روشن مي مكانيزمها و سازوكارهاي كليديكند و مي

مطلوب تبيين شده، معماري گذار و مدل  نظام نفعموجود و معماري  نظام نفعبر اساس معماري 

كنوني به مطلوب و بلوغ يافتن  نظام نفعتحول، و چگونگي تحول و تكامل تدريجي و مرحله به مرحله 

شود. سپس بر اساس آن، گامهاي اجرايي براي طي اين مراحل در يك برنامه آن، تعيين و تبيين مي

 شود.عملياتي مشخص تدوين مي

4

كه هسته رويكردي طرح جاري را نيز تشكيل  هاي كلاننظامطراحي معماري مبتني بر رويكرد 

توان به موارد زير در كشور انجام شده است. از جمله اين تجربيات مي قابل توجهيدهد، تجربيات مي

 اشاره نمود 

 ،رش نهاد رياست به سفا مطالعه، طراحي و تدوين معماري و راهبرد ملي دولت الكترونيك

 هيئت محترم وزيران،  1384(، مصوب سال1382-1384جمهوري )

 به سفارش نهاد رياست جمهوري  آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري،معماري نظام فن

(1384-1382،) 

  مطالعه و طراحي چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان )چم(،  به سفارش

 (،1383-1385ي )تامين منابع توسط خود موسسه مشاور( )اوليه نهاد رياست جمهور

  معماري نظام آگاهي رساني و پشتيباني امداد امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور )آپا(، به سفارش

 (،1384مركز تحقيقات مخابرات ايران )

  معماري نظام آموزشي كشور، بدون سفارش رسمي دستگاه دولتي، تامين منابع توسط خود موسسه

 تا كنون(، 1375اور )مش

  ،به سفارش سازمان معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و مديريت فرهنگي شهر تهران

 (، 1385-1386فرهنگي هنري شهرداري تهران )

 ،)به  برخي از معماريها و الگوهاي تعالي نظام امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور )افتاز و اتاز

  (، 1386-1388افتاي كشور )سفارش مركز مديريت راهبردي 
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 به سفارش ريزي توسعه نظام سلامت كشور در برنامه پنجم توسعه، مدل تحليلي تحول و برنامه

 (،1387-1388وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )

، و توام بودن آن با 6از منظر ديگر موارد فوق تجربيات مجري طرح حاضر نيز محسوب شده

 فته و انتشارات ارائه شده، نشان دهنده شايستگي ويژه مجري در اين زمينه است. انجام مطالعات پيش گ

5

، يك پديده پيچيده و داراي ابعاد متعددي است. چنين پديده و نظام نفعيك نظام كلان نظير 

بنيادي نظريات  بنديهممشخص كردن و شامل  نظام نفعمصنوعي، قطعا نيازمند طراحي است. طراحي 

بندي اين ها و عناصر سازنده سازمان، هممولفهدر يك ساختار يكپارچه، الگوي ذهني كلان نظام، 

اي هچگونگي پوشش ماموريت و اهداف سازمان، و مكانيزم ها، فرايندها، چگونگي تعاملات،مولفه

خود نيز پيچيده خواهد بود.  گردد. اما طراحي يك پديده پيچيده،عمليات مي

5 1

اركان اساسي معماري، بايد به نحوي تعيين شوند، كه بتوانند انجام اين ماموريت دشوار را 

 ركن اساسي معماري عبارتند از: 6بر اين اساس پذير سازند. امكان

نظام معماري بايد از مسائل جزئي كه در ساختار كلي اثر جدي ندارد، منفك شود. طراحي  1

اتخاذ تصميمات متعدد براي ساختار است. به عبارت ديگر، طراحي يك  نيازمند ،كلان و سازمان

فرايند حل مسئله است. مسائل متعددي پيش روي طراح سازمان قرار دارند كه بايد حل و به آنها 

گيري در مورد آنكه اين ابعاد چه و و تصميم پاسخ داده شود. ترسيم يكپارچه تمام ابعاد ساختاري،

سازمان، منجر به نظام كلان و كاري دشوار و بلكه غير ممكن است. پيچيدگي  چگونه بايد باشند،

اي را و اين خود مسئله پيچيده شود كه طراح بايد به صورت تو در تو حل كند؛تعدد مسائلي مي

دهد. از همين رو، طراحي نيازمند يك تفكيك راهبردي است. حل مسائل پيچيده و تو تشكيل مي

ن تدبير راهبردي است كه چه مسائلي ارزش حل كردن بيشتري دارند. برخي از در تو نيازمند اي

و البته اين  اند؛ برخي هم اينگونه نيستند؛مسائل در كل ساختار و يكپارچگي آن كليدي و حياتي

اي است كه در سطح مشخصي امري نسبي است. معماري، طراحي كليدي و حياتي بودن يا نبودن،

 تر اجتناب كند.كليدي و حياتي را حل كرده، و از ورود به مسائل سطح پائينمسائل  از تجريد،

                                                 
 قابل دسترسي است.  www.irit.irمجري و انتشارات آن از طريق سايت  ساير سوابق - 6

http://www.irit.ir/
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بندي ها، هممعماري يك طراحي است. پس بايد نقش خود را در تبيين مولفه 2

 آنها، و محورهاي ساختار و رفتار آنها ايفا نمايد.

ده نظام و سازمان و ساختار آنها را تبيين کند. معماري بايد مفاهيم بنيان کنن  -3

شالوده نظام بايد بر بنيانهاي نظري مشخصي بنا شود كه به شكل روشن در معماري متجلي شده 

 باشند.

كند، در درون لازم است تا صحت و منطقي بودن ساختاري كه معماري تجويز مي: 47

حوري موجود در يك نظام و سازمان، و فلسفه وجودي آن روشن باشد. معماري بايد عقلانيت م

بندي آنها بر منطق ها و همعناصر و مکانيزمها را تبيين كرده و نشان دهد؛ و نيز در تبيين مولفه

 مشخصي استوار باشد.

سازمان يك موجود زنده است. موجودي كه با وجود صدها نظام كلان و از سوي ديگر،  5

متضمن نوعي از  گير و تاثير گذار در درون و بيرون آن،زنده مختار، تصميم و هزاران عنصر

بخصوص از اين منظر كه يك نظام كلان در و در يك كلمه، شكلي از روح است.  هوش، حيات،

و طراحي زماني معماري است، كه توانائي انتقال و تبيين اين يابد. ظهور مي 8يك ساختار نهادي

در معناي مطلق آن در  باشد. هر چند كه استفاده از واژه روح و انتقال روح، را داشتهنهادي روح 

را  نظاممعماري و  9اي كه جوهراين نقطه دشوار است، اما با تسامح، از اين واژه براي معرفي پديده

 و كنيم. اگر يك طرح، فقط عناصر، آناتومي، اسكلت بنديدهد، استفاده ميتشكيل مي

اخلي نظير گردش خون يك انسان را تبيين كند، هرگز توان نشان دادن روح سيستمهاي حياتي د

 اين موجود زنده را نخواهد داشت. بلكه تبيين روح، نيازمند نشان دادن رفتارها، منش، روحيات،

احساسات و ابعادي نظير آن است. معماري بايد يك نگاه كل گرا و بسيط )نه مركب( از نظام و 

 ظام را فراهم آورد.تبيين جوهر و روح ن

معماري بايد تبيين يكپارچه اي از كل نظام يا موضوع خاص در كل نظام ارائه، و  6

 نقطه ديد ما به نظام را ارتقاء دهد.

كند. بر اساس يا نقص هر يك از اين اركان، يك طراحي را از معماري بودن خلع مي خلاء

كنيم: اينچنين تعريف مي ما معماري را اين شش ركن اساسي،

                                                 
7 - Rational  

8 - Institutional 
9 - Essence 
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 ]و عقلانيت نهفته در آن[ابتدا آن معماري براي اينكه بتواند ساختار مشخصي را تجويز كند، 

ادراك محيط و »كند. طيفهاي مختلف ادراك شامل توصيف مي ]در طيفهاي مختلف ادراكي[را 

بندي منجر به مطلوبيت در ها و هممولفه ادراك سازه،»، و «ادراك مطلوبيت و عقلانيت» ،«هاپديده

كه منجر به تجسم و طراحي سازه مطلوب  گانه استگردد. اين ادراكات سه، مي«چارچوب عقلانيت

 شود. مي

تواند در سطوح مختلفي از تجريد تبيين شود. معماري كلان در سطح بالائي يك معماري مي

تري از تجريد قرار دارد. سطوح مختلف معماري از يك از تجريد، و معماري تفصيلي در سطح پائين

قلانيت )در معماري كلان( و از سوي ديگر به ي معماري و يكپارچگي عيگراسو به سرعت تجسم كل

كند. اين تجريد بندي و عقلانيت عملياتي و جزئي )در معماري تفصيلي( كمك ميهم ،كيفيت ادراك

 تجريد در عمق و تجريد در موضوع تخصصي.  در دو شكل قابل تحقق است:

. هر چند كه هر معماري يک طرح و طراحي است؛ اما هر طرح و طراحي، يک معماري نيست

توانند در سطوح مختلف تجريد ها نيز مياما طراحي كند،تجريد نقش كليدي را در معماري ايفا مي

يکپارچگي نگاه و کل گرائي نهفته است. از  انجام شوند. مرز بين معماري و طراحي در نگاه عقلاني،

و نه  يک طراحي سطح بالا است تنهاشود، اين ديدگاه، بسياري از آنچه که امروز، معماري خوانده مي

 .يك معماري

5 2

در سه سطح نظام بر اين اساس معماري بايد اجزاء زير را  

 :(13)شكل  ين كندتبيموجود، نظام مطلوب و معماري گذار 

 ،علم و فناوري، در ديدگاه شامل ابعاد معرفت شناسي، فلسفي، و پديده شناسي مباني نظري

 منسجم، بنديهمدر يك معرفت شناسي اسلامي، 

 اصول ساختاري و عملكردي، رويكردهاي اصلي، مباني فلسفي و عقلانيت معماري ، 

  نفعو اقتصاد مدل كسب و كار،  

  هاو تعاملات اين مولفه بنديهمو  ام نفعنظمولفه هاي اصلي، 

  ها، و تعامل اين مولفه بنديهمو  نظام نفعمولفه هاي اجتماعي، نهادي و فرهنگي 

 قوانين كلان ،  

 فرايندهاي كلان،  



 

23 

 )معرفي اجمالي(

 ها و وظايف آنهاساختار سازماني كلان، حوزه، 

 ساختار كلان سيستمها و تعاملات آنها،  

 هاي سازمانمدل كلان داده، 

 مكانيزمها و سازوكارهاي كليدي، 

 مدل اجرائي 

5 3

كند؟ به مطلوب بنا مي نظاماما معماري در اين رويكرد، بر چه اساسي طرح خود را از    

كند، از هاي طراحي شده را در معماري روشن ميعبارت ديگر آنچه كه محرك و مباني فلسفي سازه

بندي ساده، مهمترين اين عناصر اصر بسيارند. اما در يك دستهشود؟ اين عنچه عناصري كسب مي

 عبارتند از:

  نظام نفعشالوده مبادي نظري و نظريات علمي  

  نظام نفعماموريت 

 نظام نفعانداز آرماني چشم 

  موجود نظام نفعفرهنگ ابعاد اجتماعي، نهادي و 

 شرايط و نيازمنديهاي محيطي 

 هاي موجود الگوها و نمونه 

 هاي ذهني معماران، مديران، كاركنان، عادتها، ذهنيت و انگارهباورها  

 هاي معماري نظام نفعابعاد و مولفه  -13شكل 
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شايد مبادي نظري و فلسفه تعليم و تربيت، ، نظام نفعنظير  نظام كلاندر يك طرح تحول    

نقش بسيار كليدي و مهمتري را نسبت به ساير نقشها ايفا كند. بخصوص اين عنصر در سازوكارها و 

 كنند. شود، كه ساير عناصر به نحوي از مجراي آن عبور ميگلوگاهي تلقي مي ،مجاري رسمي

5 4

تفاوت وجود دارد. رويكرد  نظام نفعكه بين رويكرد معماري و خود معماري بايد توجه شود 

طراحي معماري است. در اين رويكرد، بر اساس  نظام نفعيك نظام نظير معماري، چگونگي تحول 

و نظاير آن در كنار هم  نظامپردازي، فرهنگ سازماني، طراحي ، نظريهنظامچگونگي تبيين ماموريت 

اي را در بر دارد. نقش و جايگاه ويژه نظام شود؛ ضمن اينكه در اين ميان، طراحي معماري بيني ميپيش

را در بر دارد. به عبارت ديگر در نظام بعاد مختلف ، يك طراحي است كه انظاماما خود معماري 

 نظامگيرد، خود معماري ي كه شكل مييهالفهويكي از م حركت تحول بر اساس رويكرد معماري،

، سيستم، مدل تعالي نظام مأموريتنظريات و پديده شناسي، هاي ديگري نيز نظير لفهواست؛ اما م

 شوند.و هم سو با معماري مورد بحث، طراحي و ايجاد مي سازماني و نظاير آن نيز به صورت متعامل

5 5

، مشخص كردن چگونگي نظاميك گلوگاه كليدي ديگر در حركت تحول بر اساس معماري 

تحول در يك نگاه جامع، و پوشاننده ابعاد تحولي است. كافي نيست كه ساختار و ابعاد سازمان تحول 

بلكه لازم است تا استراتژي و رويكرد  ؛اري اين تحول را مشخص نمائيميافته و چگونگي ساخت

مديريت، مشي تعالي سازماني، چگونگي پوشش استانداردهاي كيفي و مديريت كيفيت، فرايند عمومي 

 و ابعادي نظير آن را مشخص نمائيم.  تكامل و گذار،

نه تنها بايد نگاهي  دارد، ي اعتقاديگرااگر رويكرد معماري به يك يكپارچه نگري و كل   

هاي سازمان ارائه نمايد، بلكه بايد اين بستر را فراهم كند كه نگاهي يكپارچه را به ساختار و مولفه

يكپارچه به رويكردها و ابزارهاي تحول مورد استفاده داشته باشيم. از همين رو تحول در رويكرد 

يم، رويكردها، فرايندها، ابزارها و سازوكارهاي آن ، نيازمند آن است كه ابعاد مختلف مفاهنظاممعماري 

به صورت  مدل تحول مي ناميم. يك مدل تحول، را در يك مدل واحد، تبيين نمايد. ما اين مدل را،

كند. در يك نگاه كلي، بسيار مختصر، چگونگي و ابعاد تحول سازمان را به صورتي يكپارچه تبيين مي

سي را براي مدل تحول شمرد، كه بايد در مدل تحول پوشش داده شود. اسا يهاتوان ابعاد و مؤلفهمي

 :(14)شكل  ها عبارتند ازاين ابعاد و مؤلفه

مدل استراتژي و رويکرد مديريت و تعالي سازماني، كه مباني نظري و اصول بهبود را مبتني بر اين  .1

 بهبود نيز محقق خواهد شد.  دهد كه اگر اصول مربوطه محقق شود،كند؛ و نشان ميمباني تبيين مي
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 سازد.مدل يا چرخه بهبود كه مراحل كلان بهبود را مشخص مي .2

هاي مختلف طي مسير تحول و فرايند عمومي تكامل، تحول وگذار؛ كه مشخص كننده حالت .3

 شود. مسيرهاي موازي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، در چرخه بهبود مي

 بايد طي كند.  نظام نفع كه  دي، اجتماعي و فرهنگيمراحل بلوغ نظري، سازماني، نها .4

انداز ترسيم شده، و با توجه به مأموريت و چشم مدل نيازمنديها و الزامات تحولي كسب و كار، .5

ها يا بيني در حوزه كسب و كار؛ و ضرورياتي كه براي ورود به هر يك از حوزهتحولات قابل پيش

 نده وجود دارد. هاي كسب و كار، در آيتغيير در حوزه

هاي سازمان، براي دستيابي به هاي اوليه و مياني و پاياني ساختار و مولفهمعماري گذار، و آرايش .6

هاي معماري معماري مطلوب در يك حركت تدريجي و مرحله به مرحله )كه اين عنصر بين مولفه

 و مدل تحول مشترك است(. نظام

 گامها و برنامه تحول .7

نظري، فرهنگ سازماني، راهبردها، و مدل تعالي  مبانيتم، ماموريت، معماري، سيس بنديهم .8

 و چگونگي دستيابي به آنها و نقش آنها در فرايند تحول.   سازماني و تعاملات آنها،

6

دچار يك  ده آن،با توجه به مفهوم مطرح ش نظامحركت تحول بر اساس رويكرد معماري 

تنگناي اساسي است. بر طبق مدلهاي متداول آبشاري طراحي و توسعه، زمان بسيار طولاني صرف 

 هاي مدل تحول نظام آموزشيابعاد و مولفه  -14شكل 
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به صورت كامل و يكپارچه، طراحي شده، و پس از آن پياده سازي  نظام كلانشود تا معماري يك مي

از آغاز طراحي معماري شود، كه مدت زيادي و اجرا انجام شود. در چنين حالتي، اجرا زماني آغاز مي

سازمان، نيازهاي آن، و شرايط محيطي آن، تغيير يافته است؛ و معماري  گذشته است. و طي اين مدت،

تواند به انتظار بنشيند تا طراحي مذكور اعتبار خود را از دست داده است. ضمن اينكه سازمان نمي

 معماري به پايان برسد. 

ر مورد استفاده و رواج بسياري يافته است، استفاده از راه حل جايگزيني كه در سالهاي اخي

هائي كه امكان تكامل تدريجي و اجراي توام معماري را در است. مدل 10مدلهاي پيچشي چابك

تواند و مختلفي مي وحآورند. در اين مدلها، طراحي معماري و اجرا، در سطسطوح مختلف فراهم مي

تر به صورت تدريجي تكامل يافته و مرحله به مرحله شكل كاملبايد اتفاق بيافتد. معماري طي مراحلي 

گيرد. بر اساس اجراي همان سطح مياني و حتي بعضا ناكامل خروجي معماري تري را به خود ميو بالغ

گردد. در مشهود مي آندچار تحول شده و اثرات معماري در  و نظام كلان سازمان در هر مرحله،

صلي طرح را آماده كرده و به شكل قابل قبول و قابل اجرا در سازمان ارائه مرحله اول، معمار اسكلت ا

شود. سپس در مراحل بعدي، اجرا مينظام دهد. اين اسكلت در حد ممكن در ساختار و سيستم مي

معمار جزئيات بيشتري از طرح و ابعاد آن را تبيين كرده و بتدريج در سازمان به مرحله اجرا در 

حل اوليه، دورنماي معماري، پس از آن معماري كلان و پس از آن معماري تفصيلي آورد. در مرامي

 شود. آماده و اجرا مي

استفاده  "چم" ،نظامهاي كلاندر اين طرح، از چارچوب و روش شناسي چابك معماري    

است. در اين   IEEE 1471/2000. چم يك چارچوب و روش شناسي مشتق از چارچوب شودمي

كامل تدريجي بر اساس مدل تكامل تدريجي راهبردها، معماري و اجرا )ترما( انجام چارچوب، ت

ريزي راهبردي، تحول و تعالي سازماني، طراحي شود. چم براي آنكه امكان تعامل بهتر بين برنامهمي

، اين فعاليتها را در مدل تكامل تدريجي معماري، طراحي دقيق، اجرا و فرهنگ سازي را فراهم كند

بندي يكپارچه، دستيابي به عناصر اساسي ماموريت، كند. چم در يك تركيبچشي سازماندهي ميپي

 كند.مدل تحول، معماري و سيستم را به صورت متعامل با يكديگر، تمهيد مي

ها، چگونه در قالب يك مدل پيچشي، طي سه فاز دهد كه اين فعاليت، نشان مي15شكل 

بنا شده  EUP-RUP، بر مبناي مدل پيچشي بوهم، و نيز مدل تكاملي يابند. اين مدلاصلي سازمان مي

ترتيب عبارتند از: شناخت محيط و مسئله، تحليل ماموريت، ه هاي اصلي قطاعي مدل باست. حوزه

انداز، تحليل فرصتها و گلوگاه، تبيين راهبردها، تبيين مدل تحول، طراحي معماري، تحليل تحليل چشم

شناخت در سطح كلان انجام شده، ماموريت، رويكردها و  و اجرا. در فاز اول، راهكارها و اقدامات،

                                                 
10 - Agile 
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ي يها در سطح كلان تعيين شده، دورنماي معماري طراحي شده، راهكارهاي عملياتي اجرااستراتژي

شود. سپس در چرخه بعدي، فاز دوم محقق شده و اجرا مي تعجيلي تعيين، و ضمن تعيين برنامه،

 شود.تر، و دقيقتر ارائه و اجرا ميمحصولات كامل

7

، نقشه جامع علمي كشوربر اساس رويكرد و متدولوژي بيان شده، و مبتني بر آخرين نگارش 

طي شود )برخي به صورت زير بايد  صليگامهاي ا در توسعه فاز اول از چرخه تكاملي متدولوژي،

 :  موازي، و برخي با حفظ توالي(

 بندي كلان مبادي نظري نظري اوليه براي تبيين اسكلت تحليل .1

بندي كلان مبادي بر اساس اسكلت نظام نفعتبيين الگو و چارچوب تحليلي مطالعه و طراحي  .2

 نظري

 ، و نتايج مطالعات مياني انجام شده آن،نقشه جامع علمي كشور هايمولفه و سازي اركانمدل .3

 تناقضها بندي وخلاء همپوشش ابعاد و و تحليل 

 ابعاد محوري معماري نظام موجود بر اساس الگو و چارچوب تحليلي سازي و تبيينمدل .4

 حوزه علم و فناوري موجود هاينظامآسيب شناسي  .5

 مطلوب نظام نفع آينده نگر نياز شناسيو  ، آينده نگاريتحليل تحولات محيطي .6

 اجرا )ترما(مدل تكامل تدريجي راهبردها، معماري و  -15 شکل
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 فرايند بلوغ و راهبردهاي تكاملي طي مطلوب نظام نفعتحليل راهبردهاي محوري  .7

 و گذار مطلوب ،موجود نظام نفعي نظري دمبا بندي شدهحليل و تبيين يكپارچه و همت .8

 هاي در دسترسو معماري علم و فناورينظامهاي ساختارهاي مطالعه تطبيقي  .9

 مطلوب نظام نفعطراحي دورنماي معماري  .10

 نظام نفعتحول نهادي تحليل ابعاد  .11

 ولدر تح نظام نفع گتحليل ابعاد فرهن .12

 و تبيين مدل تحول تحول  مسيرتحليل راهبردي  .13

 سازي ملزومات و نيازمنديهاي تحولتحليل سازوكارهاي عملياتي و مدل .14

 تبيين برنامه عملياتي تحول .15

 اجراي برنامه عملياتي تحول .16

 و بلوغ رصد فرايند عملياتي تحول و تحليل بازخوردها .17

 ريزي براي فاز دوم چرخه تكاملي برنامه .18

8

  برخي از فعاليتهاي ذكر شده از نظر عنوان با فعاليتهاي طي شده در تدوين سند مشابه است )نظير

مطالعات تطبيقي، و مباني نظري(؛ اما از نظر رويكردي كاملا با فعاليتهاي سند  مطالعات محيطي،

 مرد:توان در دو وجه برشمتفاوت است. عمده اين تفاوت را مي

o  در تحليها  ، براي ايجادتمام اين فعاليتها

 شود. بدين لحاظ در خروجيهاي فعالتيهاي طرح حاضر، و نتايج انجام مي

بندي مسائل بين خروجي فعاليتها خروجي هر فعاليت )نظير سازوكارهاي عملياتي(، و هم

كاملا مشخص خواهد بود  سازوكار عملياتي با مبادي نظري و آسيب شناسي()نظير ارتباط 

 )ان شاء الله(.

o  اركان مسائل را فعاليت طرح حاضر، به توصيف اكتفا نكرده، از طريق ،

كند. به عبارت ديگر در فعاليت طرح استخراج كرده و روابط آنها با يكديگر را تبيين مي

سازي شده، و عات سند به صورت توصيف ذكر شده، مدلحاضر، مسائلي كه در مطال

روابط اركان و عناصر آنها آشكار شده، تناقضها و هم پوشاني ها تبيين شده، ارتباط مسائل 

عملياتي منسجم  -نظري با مسائل عملياتي روشن شده، و بر اين اساس يك ساختار نظري

 كند. براي اجرا را تبيين مي

 ساله  5در يك دوره  (نقشه جامع علمي كشور)يا دور اول اجراي  مذكور از چرخه  انجام فاز اول

شود. به عبارت ديگر نتايج ملموس و قابل مشاهده و بعضا بيني مي)تا انتهاي گام اجرا و رصد( پيش
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. هر چند كه برخي از نتايج مياني 11قابل مشاهده خواهد بود پنجمدر سال  نظام نفعتثبيت شده در 

مرحله به  تواندهاي بعدي تكاملي ميلهاي اول نيز قابل مشاهده خواهد بود. دورهاجرائي از سا

 . (16)شكل  ساله سند شكل گيرد 17مرحله تا انتهاي دوره زماني 

  شود. انجام مي سال مذكور 5ماه اول از  18،  در 15تا  1فعاليتهاي 

 عملياتي متداول كه در انتهاي هاي برنامه عملياتي در متدولوژي چابك مذكور )بر خلاف برنامه

بخشهاي ارائه و قابل اجرا خواهد بود. شود(، مرحله به مرحله كار به صورت يك جدول ارائه مي

م ارائه خواهد شد. به عبارت ديگر از ماه تشهاز ماه اوليه برنامه عملياتي كه قابل اجرا خواهند بود، 

آغاز  نفعني بر رويكرد معماري، در نظام مبت ي،يدوره سه ساله مذكور، فعاليتهاي اجرا هشتم

  شود. مي

  نكته بسيار مهم در اجراي اين رويكرد و طرح حاضر آن است كه اين طرح هيچ ادعا و اظهاري بر

ندارد؛ بلكه بر ادامه روند كنوني و  نقشه جامع علمي كشورمتوقف كردن فرايند جاري و اجراي 

كند كه به كند. در عوض طرح ادعا مياكيد مياجراي سند )حتي بدون توجه به اين طرح( ت

موازات اجراي سند كنوني، با كامل شدن مطالعات و طراحي معماري در هر مرحله، الگوي 

كند. به عبارت ديگر در عملياتي مطلوب در آن زمان را براي اجراي مطلوبتر سند، فراهم مي

كند كه ي را توليد و ارائه مييصورتي كه فعاليت طرح آغاز شود، مرحله به مرحله خروجيها

 دهد. قرار مي نظام نفعمتناسب با شرايط همان زمان، سازوكار بهبود و تحول را پيش روي 

                                                 
مدت زمان اجرا، قابل انجام است. حالت انجام پيشنهاد شده، با تشخيص ارائه دهنده طرح از  با توجه به خصوصيت چابك بودن متدولوژي اتخاذ شده، و شكل تكامل تدريجي آن، فاز اول در سطوح مختلفي از عمق و - 11

 شرايط كنوني ارائه شده است.

 و خروجيهادوره اجراي فاز اول   -16شكل 
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  انتهاي مستند              


